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هلنا ،حمله آدم بدها را در خواب دیده بود
هلنا امسال به کلاس هفتم می رود. به گفته دوروبری ها از آن 
دخترهای بابایی بوده است. با پدرش به  پارک می رفته. خریدهایش 
را با او انجام می داده. درس و مشقش را کنار او می خوانده. حتی سال 
گذشـته به بابا گفته «من سـرویس را دوسـت نـدارم و دلم می خواهد 
شما دنبالم بیایی به مدرسه.» بابا هم نازش را خریده و در این مدت 

بسیاری از روزها خودش او را به مدرسه می برده و می آورده است.
هلنـا تمایلـی بـه صحبت نـدارد. سـرش را پاییـن انداختـه، زل زده به 
قالـی و انگشـتان دسـتانش را بـه هـم می فشـارد. انـگار بـاری فراتـر از 

سـن و سـالش روی شـانه هایش سـنگینی می کنـد.
کبـر خیلـی بـه بچه هـا می رسـید. نبودنـش  مـادرش می گویـد: علی ا
برایشـان سـخت اسـت. پوریـا حداقـل شـهادت پـدرش را قبـول کـرد 
امـا هلنـا تـا همیـن چنـد هفتـه پیش حتـی سـر مـزار پـدرش نمی آمد و 

نمی خواسـت قبـول کنـد شـهید شـده اسـت.
کبر، هلنا  سـمیرا خانم تعریـف می کند: چند روز قبل از شـهادت علی ا
خواب دیده بود آدم بدها به ما حمله کرده اند. برای همین آن روزها 
می گفـت بابـا نبایـد سـر کار برود. هنـوزم که هنـوز اسـت، می گوید چرا 

گذاشـتید بابا برود سرکار.
او از روزهـای جنـگ دوازده روزه یـاد می کند و می گویـد: وقتی جنگ 
آغـاز شـده بـود و من یا دیگـران با نگرانـی می گفتیم «چه می شـود؟»،

کبـر بـا آرامش می گفت «چیزی نمی شـود، نگران نباشـید.» علی ا

گر شهید نشدم... ا
او صحبـت را می بـرد بـه روزی کـه خبـر شـهادت همسـرش را 
شنیده است؛«پوریا در زیرنویس تلویزیون خوانده بود که حملاتی به 
پایگاه مشهد شده است. با نگرانی و استرس رفت به اتاقش. کم کم 
با خبرهای بعدی که شـنیدیم، دلشـوره های من هم بیشتر و بیشتر 
شد. خودم را به محل کارش رساندم. قبل از من، برادرانم به آنجا رفته 

بودند. وقتی رسیدم، دیدم دارند به سر و روی خودشان می زنند.»
کبر از زیـر آوار زنـده دربیاید، ابتـدا آن هـا امیـد داشـتند که شـاید علی ا

امـا روز بعـد، خبـر قطعی شـهادتش را دادنـد و عینک و کلاه و سـاعت 
کبر شـد یادگاری هایی که از این شـهید باقی مانده اسـت. این   علی ا
وسـایل هـم چـون در کیـف و فضایـی دورتـر بودنـد، آسـیبی ندید ند.

کبـر بـه همکارانـش گفتـه بـود «ماشـینم را فلان جا  او می گویـد: علی ا
گر شهید شدم، آن را به خانواده ام برسانید» و یکی دو  پارک کرده ام. ا

روز بعـد از شـهادتش، همکارانش آن را بـرای خانواده اش بردند.
بـرای سـمیرا خانم تعریـف کرده انـد که شـب قبـل از شـهادت، یکی از 
همـکاران شهید شـهپری هنـگام 
خداحافظـی بـه او می گویـد 
کبـر هـم  «تـا فـردا». علی ا
گـر  ا هـد « سـخ می د پا
شهید نشدم...» و فردا روز 

شـهادتش شـده اسـت.
کبـر می گفـت مـن شـهید  او می گویـد: بارهـا پیـش می آمـد کـه علی ا
می شـوم و شـما هم خانواده شهید می شـوید. ولی این قدر با شوخی 
و خنـده می گفـت کـه برایمـان عـادی شـده بـود و به عنـوان یکـی از 
شـوخی های معمولـش می دیدیـم. حـالا کـه شـهید شـده، تمـام آن 

کبـر دور مغـزم می چرخـد. روزهـا و حرف هـای علی ا

باورمـان شـد فقـ� خوب هـا لیاقـت شـهادت 
را دارند

بغض گلوی سمیرا خانم را می گیرد. مادرش، زینب خانم همین طور 
کـه چـادرش را جلـو سـرش می کشـد و بـا حسـرت بـر پایـش می زنـد،
کبر باورمان شـد که فقـط آدم های خوب  می گویـد: با شـهادت علی ا
لیاقـت شـهادت را دارنـد. هرچـه از خوبـی اش بگویـم، کـم گفتـه ام.

پسـر بامعرفـت و باایمانـی بود.
او ادامه می دهد: خیلی ها با دامادهایشـان رودربایسـتی دارند اما از 
بس اخلاق این پسر خوب بود، ما با هم راحت بودیم. از آن آدم هایی 
گـر کاری داشـتیم، می توانسـتیم بـه او  نبـود کـه خـودش را بگیـرد. ا
بگوییم. در مهمانی ها و مسافرت ها همیشه دست به کمک داشت.

کبر بود، همه را می خنداند و فضا  گر علی ا هر دورهمی ای داشتیم، ا
را شـاد می کرد؛ برای همین همیشـه دیگران سراغش را می گرفتند و 

دوست داشتند او هم باشد.
زینب خانـم آهـی می کشـد و می گویـد: خیلـی وقت هـا صبح کـه بیدار 
کبـر برایمان نان  می شـدیم، می دیدیـم بوی نـان تازه می آیـد. علی ا
می گرفـت. مـا را هـم صـدا نمی زد که بیدار شـویم. می گذاشـت پشـت 
گـر مـا می رفتیم برای آن هـا نان می گرفتیـم، ناراحت  در و می رفـت. ا

می شـد و می گفـت شـما بـه نانوایی نرویـد. خودم نـان می خرم.
مـادر بـا نفسـی پر از حسـرت ادامـه می دهد: فکـر نمی کنـم از کوچک 
کبر ناراحتـی ای به دل  و بزرگ کسـی باشـد کـه بتوانـد بگویـد از علی ا
دارد. هـوای همـه را داشـت، به خصـوص بزرگ ترهـا را خیلـی عـزت و 
احتـرام می کـرد. وقتی من زانویم را عمل کـرده بودم، با اینکه در یک 
ساختمان بودیم، سه ماه دخترم در خانه ما )طبقه اول ساختمان( 
بود. بعد سـه ماه که به خانه خودشـان )طبقه دوم سـاختمان( رفته 

کبر مراقب بـود که مبادا من اذیت باشـم. بودنـد، بـاز علی ا

که آوازه خوبی هایش زبانزد بود کبر شه�ری  علی ا
 در جریان جن� تحمیلی سوم و حمله آمریکا به فرودگاه مشهد به شهادت رسید

با رفتنش داغ دارمان کرد 
کبر شـهپری تلفنـی گفت وگـو می کنیـم. بـا پـدر و مـادر شـهید علی ا

زینب براتی، مادر شصت و پن� سـاله شـهید، همین که اسـم 
ک می گوید: داغمان  پسـرش را می بریـم با حالتی گریه نـا
کرد دخترجان! داغمان کرد قربانت بروم! از وقتی رفته،

یکسره مریضم.
او تعریـف می کنـد: پسـرم آن قـدر دلسـوز بـود که هر 
وقـت می آمـد بـه خانه مـان، همیـن کـه می رفتم 
در آشـپزخانه چـای و میـوه و وسـایل پذیرایـی 
بیـاورم، خـودش می آمـد از مـن می گرفـت.

می گفـت «مـادر، شـما بنشـین؛ مـن آمـاده 
می کنم.» می گفتم «مامان جان! تو خسته 
راهـی، در جـاده پشـت فرمـان بـوده ای.»

نمی پذیرفـت.
مادر آهی می کشـد و ادامه می دهد: هرچه 
از خوبـی اش بگویم، شـاید فکر  کنید چون 
مادرم تعریفش را می کنم. ولی دلم می خواهد 
بروید از بقیه بپرسید. همه دوستش داشتند.

بـه همه کمک می کرد. تعمیرات موبایل بلد 
بـود. هرکـس می دیدش، یکـی دو تـا موبایل 
بهش می داد. برایشان تعمیر می کرد و حتی 
بعضی وقت ها می برد دم در خانه تحویلشان 
مـی داد. بـه هی� کس نمی گفـت نمی توانم 
یـا وقـت نـدارم. هـر طـور بـود، کارشـان را راه 

می انداخت.
کبـر کوچـک بـوده، بـه گفتـه او وقتـی علی ا

در صورت لزوم کارهای کشاورزی و دامداری 
را کـه دوسـت نداشـته، انجـام مـی داده و 
هی� وقـت بـه پدر و مـادرش بـرای کمک کردن 

نـه نمی گفتـه اسـت.

رم�ان به دنیا آمد، روزه دار هم رفت
کیـد و  مـادر شـهید کـه انـگار مطلـب مهمـی یـادش آمـده اسـت، بـا تأ
کبـر یازدهم مـاه روزه )رمضـان( به دنیا  صدایـی لـرزان می گویـد: علی ا
آمـد. خـودم هـم روزه بـودم. موقـع دنیا آمـدن او، روزه ام را بـاز کردم. چه 
بگویم عزیزجان... خدا خواسـت پایان عمرش با شـهادت و در همین 

مـاه رمضـان باشـد. بچـه ام روزه بود که شـهید شـد.
مـادر بغضـش را فـرو می خـورد و تعریـف می کنـد: زمـان بازنشسـتگی 
کبـر نزدیـک بـود. چنـد بـار بهـش گفتـم مامان جـان نمی شـود  علی ا
ایـن چنـد سـال باقی مانـده خـودت را بازخرید کنـی و بنشـینی با خیال 
راحـت سـر خانه و زندگـی ات؟ می گفت «مامـان، ما باید باشـیم و وطن 
را سـفت نگـه داریم. هر قدر هم برای خودمان سـخت باشـد، به خاطر 

وطنمـان هم کـه شـده، باید بایسـتیم.»

خُسُرش خیلی دوستش داشت
آقا عبدالحسـن شـهپری که پدر شـهید اسـت، در وصف خوبی پسرش 
می گویـد: این قـدر کـه بـا همـه خـوب بـود، خُسُـرش )پدرزنـش( بـه من 
می گفت «چطور او را این طوری بزرگ کرده اید که این قدر خوب است 

و همـه ما دوسـتش داریـم.» می گفتم این بچه را خدا درسـت کرده.
کبـر و سـایر فرزندانش سـفارش می کـرده در راه  او کـه همیشـه بـه علی ا
اسـلام و انقـلاب تـلاش کننـد و یـاد حضـرت علـی)ع( و پیامبـر)ص( را زنـده 
نگـه دارنـد، حـالا بعـد از شـهادت پسـرش می گویـد: در راه خـدا بـوده.
راضی ایـم بـه رضـای خدا. سـخت اسـت اما صبـر می کنیـم، عزیزجان.
یکـی از دلخوری هایـی کـه خانـواده شـهید شـهپری دارنـد، این اسـت 
کـه چـرا عکـس شهیدشـان، ماننـد دیگـر شـهدای امنیـت منطقـه، در 
خیابان هـا و اجتماعـات شـبانه توزیـع نشـده اسـت و به یادش مراسـم 
برگـزار نمی کنند. او جانش را برای ایران و مردمش فدا کرد، اما انصاف 
حکـم می کند که جایگاه همه شـهدای جنگ تحمیلی سـوم یکسـان 
باشـد. شـهرآرامحله قـول انتقال این پیـام و پیگیری آن را بـه خانواده 
شـهید داده اسـت و اقدامـات بعـدی در همیـن روزنامـه بـه اطـلاع 

شـهروندان و خانـواده شـهید رسـانده می شـود.

بودند. وقتی رسیدم، دیدم دارند به سر و روی خودشان می زنند.»
کبر از زیـر آوار زنـده دربیاید، ابتـدا آن هـا امیـد داشـتند که شـاید علی ا
امـا روز بعـد، خبـر قطعی شـهادتش را دادنـد و عینک و کلاه و سـاعت 
کبر شـد یادگاری هایی که از این شـهید باقی مانده اسـت. این   علی ا
وسـایل هـم چـون در کیـف و فضایـی دورتـر بودنـد، آسـیبی ندید ند.
کبـر بـه همکارانـش گفتـه بـود «ماشـینم را فلان جا  کبـر بـه همکارانـش گفتـه بـود « علی ا « علی ا او می گویـد:
گر شهید شدم، آن را به خانواده ام برسانید» و یکی دو  پارک کرده ام. ا

روز بعـد از شـهادتش، همکارانش آن را بـرای خانواده اش بردند.
بـرای سـمیرا خانم تعریـف کرده انـد که شـب قبـل از شـهادت، یکی از 
همـکاران شهید شـهپری هنـگام 
خداحافظـی بـه او می گویـد 
کبـر هـم  «تـا فـردا». علی ا

گـر  ا هـد « سـخ می د پا
شهید نشدم...» و فردا روز 

دارد. هـوای همـه را داشـت، به خصـوص بزرگ ترهـا را خیلـی عـزت و 
احتـرام می کـرد. وقتی من زانویم را عمل کـرده بودم

ساختمان بودیم، سه ماه دخترم در خانه ما )طبقه اول ساختمان( 
بود. بعد سـه ماه که به خانه خودشـان )طبقه دوم سـاختمان( رفته 

کبر مراقب بـود که مبادا من اذیت باشـم بودنـد، بـاز علی ا

با رفتنش داغ دارمان کرد 
کبر شـهپری تلفنـی گفت وگـو می کنیـم بـا پـدر و مـادر شـهید علی ا

زینب براتی، مادر شصت و پن� سـاله شـهید
ک می گوید پسـرش را می بریـم با حالتی گریه نـا

کرد دخترجان! داغمان کرد قربانت بروم! از وقتی رفته
یکسره مریضمیکسره مریضم

او تعریـف می کنـد
وقـت می آمـد بـه خانه مـان

در آشـپزخانه چـای و میـوه و وسـایل پذیرایـی 
بیـاورم

می گفـت 
می کنم
راهـی

از خوبـی اش بگویم
مادرم تعریفش را می کنم

بروید از بقیه بپرسید
بـه همه کمک می کرد

بـود
بهش می داد

بعضی وقت ها می برد دم در خانه تحویلشان 
مـی داد

یـا وقـت نـدارم
می انداخت

کبـر کوچـک بـوده بـه گفتـه او وقتـی علی ا
در صورت لزوم کارهای کشاورزی و دامداری 

را کـه دوسـت نداشـته
هی� وقـت بـه پدر و مـادرش بـرای کمک کردن 

نـه نمی گفتـه اسـت

هلنا دختر شهید هنوز نتوانسته با نبود پدر کنار بیاید و هرروز به یادش شم� روشن می کند

منطقه نظامی ، سال ۱۳۸۰.  شهید شه�ری نفر دوم از سمت چ�


